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Oath, as a means of proof in legal proceedings, holds a special place 

in the Iranian legal system and Imami jurisprudence. However, 

regarding the validity of the oath of minors and the insane, there are 

challenges due to their lack of legal capacity. This research aims to 

examine the jurisprudential and legal challenges of the oath of minors 

and the insane in proving a right, especially in the form of istizhari 

oath (confirmatory oath), using a descriptive-analytical method and 

library resources. The results of the research indicate that there are 

two main theories in this field: the theory of absolute prohibition of 

representation in oath and the theory of permissibility of 

representation. By examining the evidence of both theories and 

emphasizing the principle of the best interests of minors and the 

insane, the preferred view is that representation in the oath of minors 

and the insane is permissible, but subject to conditions and restrictions 

such as the permission of the guardian, the representative's knowledge 

of the truth of the claim, ensuring the best interests of the minor and 

the insane, and necessity. In addition to representation, other solutions 

such as waiting until the age of majority and recovery, relying on 

other means of proof, and investigation and examination by the court 

can also be considered. This research, while explaining the existing 

legal and judicial gaps, offers suggestions for the legislator, courts, 

and researchers. 
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 های کلیدی: واژه

 ، سوگند

 ، سوگند استظشاری 

 ، مجنون ،صغیر

 ، توکیل  ،نیابت

 ، ادله اثبات دلوا ،مصوحت

ای دارد. سوگند به لنوان یدی از ادله اثبات دلوا، در نظاا حقوقی ایران و فقه امامیه، جایگاه ویووژه

هووایی با این حال، در مورد التبار سوگند صغیر و مجنون، به دلیوول فقوودان اهویووت قووانونی،  ال 

های فقشی و حقوقی سوگند صووغیر و مجنووون در وجود دارد. این پژوه  با هدس بررسی  ال 

تحویوی و بووا اسووتفاده از منوواب  -اثبات حق، به ویژه در قالب سوگند استظشاری، به روش توصیفی

دهد که دو نظریه اصوی در این زمینووه وجووود ای انجاا شده است. نتایج پژوه  نشان میکتابخانه

ه و بووا دارد: نظریه من  مطوق توکیل در سوگند و نظریه جواز توکیل. با بررسی ادلووه هوور دو نظریوو 

تأکید بر اصل مصوحت و غبطه صغیر و مجنون، دیدگاه برگزیده، قائل به جواز نیابووت در سوووگند 

صغیر و مجنون است، اما با رلایت شرایط و قیودی همچون اذن ولی یا قیم، لوم نایب به صووحت 

ادلا، احراز مصوحت صغیر و مجنون، و  رورت. للاوه بر نیابت، راهدارهووای دیگووری همچووون 

انتظار تا زمان بووغ و افاقه، استناد به سایر ادله اثبات دلوا، و تحقیق و بررسی توسووط دادگوواه نیووز 

توانند مورد توجه قرار گیرند. ایوون پووژوه ،  وومن تبیووین نوهووای قووانونی و رویووه قضووایی می

 دهد.گذار، محاکم و پژوهشگران ارائه میموجود، پیشنشادهایی را برای قانون

تحویل فقشی حقوقی التبار سوگند استظشاری صغیر و مجنون در (.  1405. )احمد،  صابری مجد  ؛مرظمه،  صفرزاده  ؛ستار،  محمدی رزینی:  استناد

 .92-79(، 1)1،  مطالرات تطبیقی فقه و حقو  نانواده،  اثبات حق 
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 مقدمه  -1

سوگند در مواردی که دلایل کافی برای اثبات حق وجووود   یدی از ادله اثبات دلوا در نظاا حقوقی اسلاا، سوگند است.

تواند به لنوان آنرین راهدار مورد استفاده قرار گیرد. در میان اقسوواا مختوووگ سوووگند، سوووگند اسووتظشاری ندارد، می

شود که دلوایی لویه متوفی اقامه شده و بوورای اثبووات بقووای حووق، از ای دارد. این سوگند زمانی مطرح میجایگاه ویژه

قانون مدنی(. قانونگذار در این مووورد، بووا اسووتدنا کووردن دلوواوی  1333شود که سوگند یاد کند )ماده  مدلی نواسته می

سوووگند   مستند به سند رسمی، به اهمیت سوگند استظشاری در حفظ حقو  اشخاص در برابر میت تاکید کوورده اسووت.

، به دلیل آنده متوفی امدان ادای تو یحات و دفاع از نود را ندارد، برای تدمیل سایر ادله و ایجاد اطمینووان استظشاری

؛ محقووق داموواد، 288-287، صوو  15، ج 1413در حاکم نسبت به بقای حق،  روری دانسته شده است )ششید ثووانی، 

، للاوه بر متوفی، اقامه سوگند استظشاری را در مووورد صووغیر و المبسوط(. شیخ طوسی در کتاب 102، ص  1، ج  1398

غایب نیز لازا دانسته است، زیرا این افراد نیز به دلیل لدا امدان بیان، نیازمند حمایت بیشتری هسووتند )شوویخ طوسووی، 

آیووا  شووود:با وجود اهمیت سوگند استظشاری،  ال  مشمی در مورد صغار و مجانین مطرح می (.259، ص 8، ج 1387

دهوود. از سوگند این اشخاص در اثبات حق، مرتبر و پذیرفته است؟ این پرس ، سوال اصوی این پژوه  را تشدیل می

، ج 1397یک سو، صغیر و مجنون به دلیل لدا بووغ و لقل، فاقد اهویت لازا برای ادای سوگند هستند )محقق حوووی،  

شان شود، به ویووژه در مووواردی تواند منجر به تضیی  حقو (. از سوی دیگر، لدا پذیرش سوگند ایشان می132، ص 3

های در ایوون میووان، پرسوو   این پژوه  است.  چالش اصلیکه اثبات حق، متوقگ بر ادای سوگند باشد. این ترارض،  

اگر سوگند صغیر و مجنون شرلاً مرتبوور نباشوود،  ووه راهدارهووای جووایگزینی بوورای   شوند:فرلی دیگری نیز مطرح می

 توانند به نیابت از آنان سوگند یاد کنند؟احقا  حق ایشان وجود دارد؟ آیا ولی، قیم یا وکیل می

ترین دلیوول ، سوگند را به لنوووان  ووریگ"بررسی جایگاه سوگند در فقه امامیه"ای با لنوان  ( در مقاله1401فدایی )

کند که سوگند در مواردی به کند که لمودرد آن، لمدتاً برای فصل نصومت است. وی تاکید میاثبات دلوا مررفی می

تری برای اثبات مدلا در دسترس نباشد. این پووژوه  بووه بررسووی نقوو  و شود که دلیل قویلنوان دلیل محسوب می

التبووار "( در مقالووه 1400پردازد. بوخی )و موان  و مشدلات موجود در این زمینه می  ارزش اثباتی سوگند در فقه امامیه

کند که این ، به طور ناص به سوگند استظشاری پردانته و بیان می"سوگند استظشاری در اثبات دلوی در فقه و حقو 

اسووت. وی بووا بررسووی قوموورو سوووگند  "البینه لوی المدلی و الیمووین لوووی موون اندوور"سوگند، استدنائی بر قالده کوی 

گیرد که در فقه امامیه، این سوگند فقط در دلوووای لویووه میووت مرتبوور اسووت. استظشاری در فقه لامه و امامیه، نتیجه می

ایوون پووژوه  بووا هوودس بررسووی  کند.بوخی برای التبار سوگند استظشاری در فقه امامیه، به اجماع و روایات استناد می

های فقشی و حقوقی سوگند صغیر و مجنون در اثبات حووق، بووه ویووژه در قالووب سوووگند اسووتظشاری، بووه دنبووال  ال 

 پاسخگویی به سوالات فو  و ارائه راهدارهایی برای رف  نوهای موجود در این زمینه است.

 امکان نیابت در سوگند صغیر و دیوانه  -2

در نصوص امدان نیابت در سوگند صغیر و مجنون، ابتدا باید مفشوا نیابت و اقساا آن در رابطه با سوووگند را بررسووی 

توان در ادای سوگند، به دیگری نیابت داد؟ اگر پاسخ مدبت است، آیا این نیابووت در مووورد صووغیر و کنیم. آیا اصولاً می

. نیابووت در 1در سوگند به دو صورت قابوول تصووور اسووت:    پذیر است؟ از نظر فقشی و حقوقی، نیابت مجنون نیز امدان



 1405، بهار و تابستان 1، شمارۀ 1مطالعات تطبیقی فقه و حقوق خانواده، دورۀ  82

. نیابووت در 2اتیان سوگند )ادای سوگند(: یرنی اینده شخ  دیگری به نیابت از طرس اصوی دلوا، سوووگند یوواد کنوود.  

قبول یا تقا ای سوگند: یرنی اینده وکیل، بدون اینده نود سوگند یاد کند، از طرس موکل نووود، سوووگند را از طوورس 

مقابل درنواست کند یا سوگند مردوده از طرس مقابل را بپذیرد. در مورد امدان نیابت در اتیان سوگند، بووه طووور کوووی 

در سوگند که قائل بر ایوون اسووت سوووگند، امووری قووائم بووه  دو دیدگاه لمده در میان فقشا وجود دارد: نظریه من  توکیل

شخ  است و به دلیل ارتباط مستقیم با وجدان و التقاد فرد، قابل نیابت نیست و نظریه جواز توکیوول در سوووگند کووه 

قائل بر این هستند با شرایطی، نیابت در ادای سوگند جایز است. اما مسئوه اصوی در این پژوه ، امدان یا لدا امدووان 

تواند به نمایندگی از صغیر یا مجنووون، است. به لبارت دیگر، آیا ولی، قیم یا وکیل می صغیر و مجنوننیابت در سوگند  

در دلوایی که یک طرس آن صغیر یا مجنون است، سوگند یاد کند؟ به ویژه، این پرس  در مووورد سوووگند اسووتظشاری 

کند، زیوورا در ایوون نوووع سوووگند، شود( اهمیت بیشتری پیدا میاز مدلی نواسته می  )سوگندی که در دلوای لویه میت 

صغیر یا مجنون، وارث متوفی هستند و حق ایشان در مررض تضیی  قرار دارد. مدبت بودن پاسخ به پرس  فو ، مووا را 

سازد: آیا سوگند برای اثبات مال غیر )در اینجا، مال صغیر یا مجنون( جایز است؟ در ادامووه، با  ال  دیگری مواجه می

 به بررسی تفصیوی این دو دیدگاه )نظریه من  و نظریه جواز توکیل در سوگند( و ادله هر یک نواهیم پردانت.

 در سوگند لیمنع توک هی نظر -3

ایوون دیوودگاه در آثووار متروودد فقشووی، در   نظریه مششور در فقه امامیه، قائل به لدا جواز توکیل در اتیان سوووگند اسووت.

مباحث گوناگونی همچون وکالت، قضا، ششادات و ایمان، مورد تأکید قرار گرفته است. فقشای بزرگی همچووون للامووه 

حوی، محقق حوی، ششید اول، ششید ثانی، صاحب جواهر، صاحب ریاض، صاحب لروه، صاحب لناوین، اماا نمینووی 

؛ 254، ص 1تووا، ج اند )للامووه حوووی، بیو بسیاری دیگر، به صراحت یا به طور  منی، بر این نظریووه صووحه گذاشووته

؛ شووشید 195، ص 1تووا، ج ؛ محقق حوی، بی489، ص 1، ج 1367؛ محقق کرکی،  558، ص  7، ج  1391حسینی لاموی،  

، ص 2، ج  1379؛ اموواا نمینووی،  12، ص  1، ج  تووا؛ همو، بی438، ص  1تا، ج  ؛ طباطبایی، بی266، ص  1تا، ج  اول، بی

، ص 2تووا، ج  ؛ ابن ادریووح حوووی، بی31، ص  16تا، ج  ؛ مروارید، بی530، ص  6تا، ج  ؛ شیخ طوسی، بی9، مسئوه  429

؛ 378، ص 27، ج 1392؛ نجفووی،  221، ص  2، ج  1365؛ موسوووی اصووفشانی،  363، ص  2تووا، ج  ؛ شیخ طوسووی، بی85

 .(728، ص 1، ج 1242؛ طباطبایی، 153، ص 2، ج 1276محقق حوی،  

گوید: »اگر شخصی دیگری را در دلوایی وکیل کند و وکیوول در غیوواب موکوول اقامووه در این باره می  مناهلصاحب  

وی در  (.728، ص 1، ج 1242لویه مندر شود، رد سوگند بر وکیل صووحین نیسووت...ب )طباطبووایی، دلوا نماید و مدلی

شود، مگر در موارد لسر و حرج )مانند سفر بودن موکل( که در ادامه، قائل به لزوا حضور موکل برای ادای سوگند می

 .گردداین صورت، نوانده به اقرار یا سوگند الزاا می

فقشووا در آثووار  یدی از محورهای اصوی استدلال قائوین به من  توکیل، لدا جواز سوگند برای اثبات مال غیر اسووت.

، 5، ج 1414؛ کرکی، 422، ص 1، ج 784اند که سوگند برای اثبات مال غیر جایز نیست )ششید اول،  نود تصرین کرده

، ص 2، ج 1385؛ میوورزای قمووی، 677، ص  15، ج  1391؛ حسینی لاموی،  118، ص  4، ج  1413؛ ششید ثانی،  167ص  

(. به لنوان مدال، اگر شخصی که مووالی در انتیووار 1، ج  1379؛  یاءالدین لراقی،  135، ص  25، ج  1266؛ نجفی،  714

دارد )نواه حقی بر آن داشته باشد یا نه(، سوگند یاد کند که مال متروق به دیگری است، سوگند او مؤثر نیست، زیرا بر 
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»اگر کسی ادلای رهن کند یا شاهدی اقامووه کنوود  فرماید:اثبات مال غیر قسم یاد کرده است. للامه حوی در این باره می

، ص 2، ج 1413نورد، زیرا سوگند او برای اثبات مال غیر است...ب )للامه حوی، که مال برای راهن است، سوگند نمی

نواهد مالی را بوورای غیوور نورد کسی که... میگوید: »سوگند نمیکند و می(. محقق حوی نیز این نظر را تأیید می214

گوید اگر حالگ بر مال غیر نیز بر این لقیده است و می  جواهر(. صاحب  92، ص  4، ج  1414ثابت کندب )محقق حوی،  

گوید: »...مگر ولووی اباشوودا بوورای که می  کشگ الودااهم حقی داشته باشد، سوگندش مؤثر نیست، مگر به نظر صاحب  

 .(282، ص 40استب )نجفی، ج   لویهلویه... که قول او به منزله قول مولیمال مولی

داند، مگر آنده حالگ حقی در مووال غیوور داشووته باشوود )ماننوود ششید اول نیز سوگند بر اثبات مال غیر را جایز نمی

، 2، ج 1414طوبداران میت در صورت داشتن شاهد( که در این صورت، در صحت سوگند او نظر اسووت )شووشید اول، 

نیز امدان رد سوگند را در مواردی که حق از آن موودلی باشوود و دلوووا جزمووی باشوود، ممدوون   لروه(. صاحب  95ص  

داند، اما در مواردی که مدلی، وکیل، ولی یا وصی باشد، یا دلوا ظنی باشد، رد سوگند را به دلیل لدا جواز سوگند می

، نظریه لدا جواز سوووگند بوورای اثبووات جام  المدارک (. صاحب  57، ص  7داند )نوانساری، ج  بر مال غیر، جایز نمی

شووود، دلیوووی اسووتنباط می مسالکگوید با وجود اجمالی که از ظاهر می ریاضداند، اما صاحب مال غیر را اجمالی می

 .(407، ص 2تا، ج ای از نصوص بر لدا ثبوت حق به یمین غیر مستحق وجود ندارد )طباطبائی، بیجز اطلا  پاره

(، ادله این قالده 371، ص 1تا، ج با تدوین قالده »الحوگ لاثبات مال الغیر غیر جائزب )میرفتاح، بی  لناوینصاحب  

 :شماردرا للاوه بر اجماع،  نین برمی

توان بر افرال دیگران اطلاع یافت، در حووالی کووه سوووگند بوورای نمی نولاً :لدا امدان اطلاع نولی بر افرال دیگران .أ

اطلالی دیگری بوور تواند موجب حصول اطمینان گردد، زیرا بیحصول اطمینان به واق  است و سوگند دیگری نمی

 .پذیر است آنچه مدلی و مندر آگاهند، امدان

آنچه موجب اطمینان است، سوگند و اقرار طوورفین دلوووا اسووت، در نتیجووه  :لزوا حصول اطمینان از واق  با سوگند .ب

 .باشدسوگند دیگری در این موارد فاقد اثر می

 .مقتضای ادله این است که بینه و سوگند بر لشده مدلی و مندر است  :مقتضای ادله .ج

 .دلیوی بر جواز وکالت، نیابت و حتی ولایت در سوگند وجود ندارد :لدا دلیل بر جواز نیابت  .د

اصل، لدا ترتب اثر بر فرل دیگری است، مگر آنده ثابت شووود کووه سوووگند وکیوول همچووون  :اثر اصل لدا ترتب  .ه

 .سوگند اصیل است، در حالی که دلیوی هم در این مورد موجود نیست 

این ادلا یا گفتووه کووه بوور وکیوول، ولووی و وصووی،  :مخدوش بودن ادلای صد  لنوان نوانده بر وکیل، ولی و وصی .و

گردد یا اینده صد  مدلی بر هوور یووک از ایوون لنوان نوانده و صد  مندر صحین است پح یمین متوجه آنان می

ای اسووت مخوودوش و مووردود، بووه دلیوول گردد، گفتهاشخاص درست است و در نتیجه یمین مردوده متوجه آنان می

 .ممنوع بودن آن

کند که مورد انتلاس است؛ یرنی مواردی که آیا سوووگند دیگووری غیوور از اصووحاب وی سپح به مواردی اشاره می

دهند، دلوا مؤثر است؟ مانند امتناع بدهدار از سوگند با وجود یک شاهد به نف  طوبداران که ششادت به وجود دین می

انوود یا امتناع ورثه مدیون از سوگند با وجود یک شاهد به نف  طوبداران و وجود میت، که در این دو مورد احتمووال داده
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رسد این موارد با مو وع سوگند برای اثبات مال غیر منطبووق سوگند طوبداران با وجود شاهد جایز است. اما به نظر می

 .توان به آن استناد نمودنباشد و نمی

گردد که اگر اقوورار کنوود، اقوورارش نافووذ »قسم به کسی متوجه می دارد:مقرر می  1329قانون مدنی ایران نیز در ماده  

باشد.ب این ماده، به طور  منی، بر لزوا اهویت برای ادای سوگند دلالت دارد؛ زیرا کسی که اهویت اقرار نوودارد )ماننوود 

نیز تصرین شووده اسووت: »...قسووم یوواد   1330تواند سوگند یاد کند. در ماده  صغیر و مجنون(، اقرارش نافذ نیست و نمی

کند و به توهم ناشی از موواده کردن قابل توکیل نیست...ب این ماده، به صراحت، نظریه من  توکیل در سوگند را تأیید می

در   دهوود.تواند متوجه وکیوول باشوود( پایووان می)که ممدن است این تصور را ایجاد کند که سوگند مانند اقرار می  1329

تو ین این ماده گفته شده است که سوگند باید با تدیه بر وجدان شخصووی یادکننووده ادا شووود و اموووری کووه قووائم بووه 

 .(265، ص 6، ج 1390باشند )امامی،  شخ  هستند )مانند سوگند(، قابل توکیل نمی

 نقد و بررسی ادله قائلین به منع توکیل در سوگند  -4

اند. نخستین دلیل، قائم به شووخ  قائوین به من  توکیل در سوگند، برای اثبات مدلای نود به ادله مترددی استناد کرده

توان بودن سوگند است. ایشان مرتقدند سوگند امری شخصی و مرتبط با وجدان، التقاد درونی و نیت فرد است و نمی

به لبارت دیگر، از آنجا که سوگند مبتنی بر باور قوبی شووخ  اسووت، نیابووت در آن مرنووا   آن را به دیگری واگذار کرد.

این استدلال در مواردی که وکیل از جانب موکل مأذون به ادای سوگند باشد و به صحت ادلای موکل لوم   نقد:ندارد.  

داشته باشد، قابل مناقشه است، زیرا در این حالت، سوگند وکیل، بیووانگر التقوواد و وجوودان نووود او در راسووتای حفووظ 

حقو  موکل است و منافاتی با قائم به شخ  بودن سوگند ندارد. دلیل دوا، لدا جواز سوگند برای اثبووات مووال غیوور 

کنند که سوگند وکیل، در واق  سوگند برای اثبات مال موکل )غیر( است و این اموور این گروه از فقشا استدلال می  است.

این استدلال نیز در مورد وکیوی که مأذون از طرس موکل است و به صووحت ادلووای او   نقد:در فقه امامیه جایز نیست.  

کنوود و سوووگند او لوم دارد، صاد  نیست، زیرا وکیل در اینجا به نیابت از موکل و برای حفظ حقو  او سوگند یاد می

در راستای اثبات حق موکل است، نه اثبات مال غیر به طور مستقل. دلیل سوا، تصرین قانون مدنی ایووران اسووت. موواده 

این حدووم قووانونی، نوواظر بووه موووارد   نقد:دارد که قسم یاد کردن قابل توکیل نیست.  قانون مدنی صراحتاً بیان می  1330

تواند در موارد ناص )مانند مصوحت صغیر و مجنون( و با تفسیر مضیق، استدناپذیر باشوود، بووه ویووژه لادی است و می

آنده قانونگذار در مواد دیگری از قانون مدنی و سایر قوانین، به مصوحت و غبطه صغیر و مجنون توجووه ویووژه داشووته 

است. دلیل  شارا، استناد به برنی روایات است که دلالت بر این دارند که سوگند باید توسط صاحب حق ادا شووود و 

دلالت این روایات بر من  مطوق نیابت در سوگند، مورد مناقشه است و برنی فقشووا ایوون   نقد:نیابت در آن جایز نیست.  

دلیل پنجم، ادلای اجماع برنی از فقشا بر لوودا  اند و قائل به من  مطوق نشده اند.روایات را حمل بر موارد ناص کرده

این اجماع، مدرکی است و کاشگ از قول مرصوا نیست و در نتیجووه حجووت نمووی  نقد:جواز وکالت در سوگند است. 

 باشد و نمی توان به طور مطوق حدم به من  نیابت در سوگند داد.

 سوگند یری پذ لیتوک هی نظر -5

در مقابل نظریه من  توکیل در سوگند، برنی از فقشا و حقوقدانان، با استناد به دلایوی، قائل بووه جووواز توکیوول در اتیووان 
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این نظریه، به ویژه در مواردی که موکل به دلایوی همچووون لجووز، بیموواری، یووا لوودا توانووایی در ادای  اند.سوگند شده

صحین سوگند، قادر به ادای سوگند نباشد، یا در مواردی که مصوحت اقتضا کند )ماننوود مصوووحت صووغیر و مجنووون(، 

 کند.اهمیت بیشتری پیدا می

های اصوی این نظریه، آن است که در صحت سوگند، آنچووه شوورط اسووت، لوووم حووالگ )سوووگند یدی از استدلال

لویه )مو وع سوگند( است. بنابراین، اگر وکیل به صووحت ادلووای موکوول نووود لوووم داشووته باشوود، نورنده( به مقسم

نماینوودگان فرماید: »اگر تواند به نیابت از او سوگند یاد کند و سوگند او مرتبر نواهد بود. فقیه یزدی در این باره میمی

اند و نواسته دلوا مربوط به لمویات مورد تصوودی نودشووان باشوود کووه در آن قانونی دلوا را به نمایندگی مطرح کرده

توانند مورد رد یمین مندر قرار گرفته و قسم یوواد کننوود. اند،  ون طبراً لوم و آگاهی کافی دارند، میاندرکار بودهدست 

زیرا هیچ دلیوی نداریم که ثابت کند نمایندگان قانونی مطوقاً حق ادای سوگند به صورت یمین مردوده را ندارند.ب )فقیه 

؛ أسووح القضوواء و الشووشادۀ، 1، ج  1435؛ روحانی،  117، ص  2، ج  1337؛ طباطبایی یزدی،  117، ص  3تا، ج  یزدی، بی

 (.158، ص 1، ج 1427

شود که وکالت در ظشووار، لرووان، ایوولاء و ... و »از کلاا جمالتی از فقشا ظاهر می  فرماید:ایشان در جای دیگری می

سوگند جریان ندارد، ولی ظاهرتر جواز آن است، اگر اموکلا لاجز از اجرای صیغه باشد، بوده حتی اگر قادر هم باشد 

 (.7، مسئوه 133، ص 2اوکالت جایز استا، اگر اجمالی بر من  نباشدب )أسح القضاء و الششادۀ، ج 

بنابراین، از دیدگاه ایشان، توکیل در سوگند، نه تنشا در فرض لجز موکل، بوده حتی در صورت توانایی او بوور ادای 

 سوگند نیز، در صورتی که اجمالی بر من  نباشد، جایز است.

بر آن تأکید دارند، تمایز بین مسئوه سوگند برای اثبات مال غیر و مسئوه   ندته مشم دیگری که قائوین به جواز توکیل

دلوای غیرجزمی است. به التقاد ایشان، آنچه موجب شده است تا مششور فقشا قائل به لدا جواز سوگند بوورای اثبووات 

مال غیر شوند، این تصور بوده است که هر سوگندی که برای اثبات مال غیر باشد، دلوای حووالگ )سوووگند نورنووده( 

لویه لوم داشووته یک دلوای غیرجزمی است و سوگند بر دلوای غیرجزمی نافذ نیست، زیرا حالگ باید نسبت به مقسم

بووه ادای  (. اما این استدلال در مورد وکیوی کووه از جانووب موکوول نووود مووأذون193، ص  1، ج  1430باشد )ششید اول،  

تواند سوووگند بتووی سوگند است و به صحت ادلای او لوم دارد، صاد  نیست.  نین وکیوی، جازا در دلوا است و می

 )قاط  دلوا( یاد کند، حتی اگر در نتیجه این سوگند، مالی به سود موکل او ثابت شود.

کنوود و سووپح از جانووب مالووک، برای مدال، فرض کنید شخصی به وکالت از جانب دیگری، مالی را نریووداری می

ای موقوفه را به تصرس لوودوانی در ای وقگ نماید و متولی موقوفه شود. برداً لدهیابد تا آن را به نف  لدهمأموریت می

تواند او می کند.لویشم طرح دلوا میدهند. حال این متولی، لویه متصرفین لدوانی به نف  موقوسانتیار نوی  قرار می

توانوود از لشووده اتیووان به لنوان شاهد واحد، گواهی دهد و سوگند نود را نیز به لنوان دلیل دلوا قرار دهد.  نانده می

لویه دارد. اگر او سوگند یمین مردوده نیز برآید، زیرا نودش مال را نریداری و وقگ نموده و در نتیجه، لوم به مقسم

گونووه لویشم( اثبات شود، ایوون اموور فاقوود هرگونووه اشوودالی اسووت و هیچیاد کند و در نتیجه، مالی به سود غیر )موقوس

 مخالفتی با نصوص مربوط به بینه و یمین ندارد.

کنند، ظاهر حالشان مانند هر مدلی دیگر، این است که آنان جووازا وکلا یا کسانی که از جانب غیر، طرح دلوی می



 1405، بهار و تابستان 1، شمارۀ 1مطالعات تطبیقی فقه و حقوق خانواده، دورۀ  86

لرفاً و لملاً شرط صحت دلوی است، مگوور در مووواردی کووه لرفوواً مسووتدنی در طرح دلوی هستند و جزا در دلوی،  

است )همچون دلوای تشمت(. این ظاهر، از نظر دادگاه برای قبول دلوی و ادامه رسیدگی، مانند اقامووه بینووه از طوورس 

نماینده یا وکیل مدلی و مانند استحلاس نوانده از جانب وکیل، کافی است. اما اگر سوگند )هرگونه سوگندی( به ایوون 

توانوود نمایندگان که سمت وکالت را دارند برسد، دادگاه با توجه به اینده لوم حالگ، شرط صحت سوووگند اسووت، می

 لویهب جویا شود و با احراز آن، حدم به صحت سوگند دهد.منشأ لوم حالگ را نسبت به »مقسم

ای از فقشا یافت. به لنوووان مدووال، توان در لبارات پاره)نایب گرفتن( در سوگند را می  للاوه بر این، صحت استنابه

فرماید: »امدان استنابه در سوگند بروود از توجووه یمووین به ممدن بودن استنابه در سوگند اشاره دارد و می  مناهلصاحب  

، 7، ج 1413؛ شووشید ثووانی، 21، ص 2، ج 1424الغطاء، ؛ کاشگ382، ص 27تا، ج ابه شخ ا وجود داردب )نجفی، بی

 (.275ص 

ویژه در مورد صغار و مجانین، روایاتی است که به طووور یدی از مستندات مشم قائوین به جواز نیابت در سوگند، به

در   ناص یا لاا، به این مو وع اشاره دارند. اگر ه برنی از این روایات، دلالووت صووریحی بوور جووواز مطوووق توکیوول

ها برای تأیید جواز نیابت در موارد ناص، مانند نیابت ولی، قیم یا وصی از صووغیر یووا توان از آنسوگند ندارند، اما می

 مجنون، استفاده کرد.

کنوود: »آیووا بوور السلاا( سؤال مییدی از این روایات، روایت محمد بن حسن صفار است. وی از اماا لسدری )لویه

ای بووه نفوو  وارثوو ، در وصی جایز است که لویه میت به نف  وارث صغیر یا کبیر یا به حقی ششادت دهد یا بوور زنووده

فرماینوود: السلاا( در پاسخ میکند و سشم کبیر را نود وارث؟ب اماا )لویهحالی که نود سشم وارث صغیر را تصرس می

شووود: »آیووا ب سووپح در ادامووه سووؤال می»آری و سزاوار است که وصی به حق ششادت داده و ششادت  را کتمان ندند.

فرماینوود: »آری، پووح از السلاا( میششادت وصی لویه میت با مریت شاهد لادل دیگری مقبول است یا نه؟ب اماا )لویه

(. این روایت، به طور ناص، به جواز ششادت وصی به نفوو  وارث )صووغیر یووا 92، ص  4تا، ج  بابویه، بیسوگند.ب )ابن

توووان از کنوود. میکبیر( اشاره دارد و در مورد سوگند، به لزوا سوگند وصی در کنار ششادت شاهد لادل دیگر اشاره می

السوولاا(، سوووگند وصووی را بووه لنوووان نایووب از وارث )بووه ویووژه وارث صووغیر( این روایت استنباط کرد که اماا )لویه

 در سوگند، حداقل در مورد وصی باشد.  تواند مؤیدی بر جواز نیابت اند و این میپذیرفته

پردازند، اما به طووور کوووی روایات دیگری نیز وجود دارند که اگر ه به طور مستقیم به بحث توکیل در سوگند نمی

بر لزوا حفظ حقو  صغار و مجانین و امدان اقداا ولی یا قیم از جانب ایشان تأکید دارند. به لنوان مدال، روایاتی کووه 

توانند به طور غیرمستقیم، مؤیوودی (، می417-416، ص   7، ج  1407اند )کوینی،  در مورد رد یمین به مدلی وارد شده

ای السلاا( در مورد شخصووی کووه ادلووایی دارد ولووی بینووهبر جواز نیابت در سوگند باشند. در این روایات، از اماا )لویه

شود سوگند یاد کند و اگر او سوووگند را لویه نواسته میمدلیفرمایند که از  السلاا( میشود. اماا )لویهندارد، سؤال می

به صاحب حق )مدلی( رد کند، صاحب حق باید سوگند یاد کند. اگر ه این روایات به طور ناص به صغیر یا مجنون 

توانوود بووه ها استنباط کرد که اگر صاحب حق، صغیر یا مجنون باشد، ولی یا قیم او میتوان از آنکنند، اما میاشاره نمی

 نیابت از او سوگند یاد کند.
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للاوه بر این، روایاتی که در مورد لدا اهویت صغیر و مجنون برای اقامه دلوا و لزوا اقداا ولی یووا قوویم از جانووب 

(، نیووز 439، ص 2، ج تا؛ نمینی، بی221، ص 14تا، ج ؛ نجفی، بی391، ص 2تا، ج اند )ششید اول، بیایشان وارد شده

تواند از جانب صغیر یا مجنون توانند به لنوان مؤیدی بر جواز نیابت در سوگند توقی شوند. زیرا اگر ولی یا قیم میمی

 تواند در مواردی که نیاز به سوگند باشد، به نیابت از ایشان سوگند یاد کند.اقامه دلوا کند، به طریق اولی می

گردد، زیرا بووغ و لقل شوورط اقامووه طبق نظر مششور فقشا، کودک اهویت اقامه دلوا ندارد و اثری بر آن مترتب نمی

توان بر لویه کودک اقامه دلوی نمود لویه لازا نیست، بنابراین میدلوا از طرس مدلی است. ولی این شروط در مدلی

، ص 14تووا، ج ؛ نجفووی، بی391، ص 2، ج توواو ولی وی باید متصدی پاسخ به دلوای مطرح شده باشد )ششید اول، بی

221.) 

شود. البتووه فرمایند: »از بچه، ولو اینده نزدیک بووغ  باشد، دلوی شنیده نمیمی  تحریرالوسیوهاماا نمینی )ره( در  

کنوود وگرنووه اگر بچه ممیز تظوم  را نزد قا ی ببرد، پح اگر ولی داشته باشد، او را جشووت طوورح دلوووی احضووار می

دهد یووا نووود نماید یا وکیوی را در دلوی وکالت مینماید یا قیمی را برای  منصوب میلویه را ولایتاً احضار میمدلی

دهد و اگر مندر قسم را رد نماید، قسم صغیر اثری نوودارد نباشد قسم می  ایشود و مندر را اگر بینهاو متدفل دلوی می

، ص 2تووا، ج  و اگر وکیل یا ولی ادلای صغیر را صحین بدانند، برای آنشا جایز است که قسووم بخورنوود.ب )نمینووی، بی

 (.415، ص 2تا، ج ؛ صانری، بی366، ص 2، ج 1392؛ مشدینی اردبیوی،  209، ص 1، ج 1386؛ ندوناا، 439

باشوود، بایوود الله نویی نیز مرتقد است در موردی که ولی کودک متمدن از اقامووه بینووه و احقووا  حووق وی نمیآیت 

، ص 2؛ گوپایگووانی، ج  309، ص  1، ج  1427؛ تبریووزی،  43، ص  1دلوای وی پذیرفته شود )مبانی تدموه المنشوواج، ج  

80.) 

، بوورای امامیووهدهند که در فقه شوند، زیرا نشان میدر سوگند مرتبط می این مباحث، به طور مستقیم به بحث توکیل

 تواند شامل نیابت در ادای سوگند نیز باشد.بینی شده است که میحمایت از حقو  صغیر و مجنون، راهدارهایی پی 

 دیدگاه برگزیده  -6

های پیشین، به ویژه بررسی انتقادی نظریه من  توکیل در سوگند و ادلووه آن، و با لنایت به مباحث مطرح شده در بخ 

همچنین مداقه در نظریه جواز توکیل و مستندات آن، و با در نظر گرفتن اهمیت بنیادین حفظ حقو  صغار و مجووانین، 

است، اما این جووواز، مطوووق نبوووده و   جواز نیابت در سوگند صغیر و مجنوندیدگاه برگزیده در این پژوه ، قائل به  

توان استدلال کرد کووه صووغیر و مجنووون، بووه دلیوول فقوودان ناصی است. به طور نلاصه، می  شرایط و قیودمشروط به  

(. از 132، ص 3، ج 1397توانند سوگند یاد کنند )محقق حوووی، اهویت قانونی )ناشی از لدا بووغ و لقل(، شخصاً نمی

تواند پاسخگوی نیازهای لموووی و حفووظ حقووو  ایوون گووروه از سوی دیگر، نظریه من  مطوق توکیل در سوگند نیز نمی

محجورین باشد و  ه بسا در مواردی، به تضیی  حق ایشان منجر شود. بنابراین، راهدووار میانووه، منطقووی و سووازگار بووا 

در سوووگند   مبانی فقشی و حقوقی، و همچنین همسو با قوالد و اصول کوی حاکم بر نظاا حقوقی مووا، پووذیرش نیابووت 

های احتمووالی کننده حقو  صغیر و مجنون باشد و هم از سوءاسووتفادهاست، اما با لحاظ شرایط و قیودی که هم تضمین

 جووگیری کند.
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 یکم، اصل مصلحت و غبطه صغغغیر و مجنغغون:توان به شرح زیر برشمرد:  ادله و مبانی این دیدگاه برگزیده را می

کنوود کووه در تمووامی جای فقه و حقووو  مووورد تأکیوود و تصوورین قوورار گرفتووه، اقتضووا میاین اصل بنیادین، که در جای

دهنووده، در ها و اقدامات مربوط به صغیر و مجنون، مصوحت ایشان به لنوان یووک مریووار اساسووی و جشت گیریتصمیم

حقو  صووغیر و   اولویت قرار گیرد. در بسیاری از موارد، لدا پذیرش نیابت در سوگند، به طور مستقیم منجر به تضیی 

شود،  را که ایشان به دلیل حجر، قادر به ادای سوگند نیستند و در فقدان دلیل اثبوواتی دیگوور، ممدوون اسووت مجنون می

توان استدلال کرد که در مواردی کووه ادای سوووگند توسووط ولووی، قوویم یووا حق ایشان به کوی از بین برود. از این رو، می

وکیل، تنشا راه احقا  حق صغیر یا مجنون باشد، پذیرش نیابت، نه تنشا مجاز، بوده در راستای رلایت مصوحت ایشووان، 

، 1169، 1041اصل بیسووت و یدووم(، قووانون موودنی )مووواد   5قانون اساسی جمشوری اسلامی ایران )بند     روری است.

و  414، 287، 71(، قانون آیین دادرسی کیفووری )مووواد 354و  88(، قانون مجازات اسلامی )مواد 1241و    1240،  1184

(، قانون حمایت نانواده و دیگر قوانین، همگی به صراحت یا به طور  منی، بر لزوا رلایت مصوووحت کووودک و 523

قانون امووور  83و  81، 80، 79قانون مدنی و مواد  1187تا  1182حمایت از حقو  او تأکید دارند. به طور ناص، مواد 

)صغیر و مجنون( توسط ولی و قیم دلالت دارند و  ووار وبی را   لویهحسبی، به روشنی بر لزوا رلایت مصوحت مولی

 کنند.برای المال این اصل ترسیم می

در سوگند استظشاری: در دلوووای بوور میووت، کووه سوووگند اسووتظشاری مطوورح   "مدلی"دوا، تفسیر موس  از مفشوا  

، ولی یا قیم صغیر یا مجنون را نیز در حدم مدلی دانسووت. "مدلی"توان با اتخاذ تفسیری موس  از مفشوا  شود، میمی

کند، پیگیر حقو  اوست  را که در واقریت امر، این ولی یا قیم است که به نمایندگی از صغیر یا مجنون، اقامه دلوا می

تواند به لنوان سوگند موودلی توقووی شووده و اشوودال بنابراین، سوگند ولی یا قیم می و در جریان جزئیات امر قرار دارد.

 مششور لدا جواز سوگند برای اثبات مال غیر، در اینجا مو ولیت نداشته باشد.

توانند ای از روایات )مانند روایت محمد بن حسن صفار( میتر به تفصیل بیان شد، پارهسوا، روایات:  نانده پی 

 ایوون، بوور  افزون.  شوند  توقی  وصی،  مورد  در  ویژهبه  سوگند،  در  نیابت   جواز  بر  –  صرین  غیر  هر ند  –به لنوان مؤیدی  

 طووور بووه دارنوود، تأکیوود ایشووان  جانووب   از  قوویم  یووا  ولی  اقداا  امدان  و  مجانین  و  صغار  حقو   حفظ  لزوا  بر  که  روایاتی

 ترسیم  را  فضایی  مجموع،  در  روایات،  این.  باشند  سوگند  در  نیابت   جواز  برای  ایپشتوانه  و  مستند  توانندمی  غیرمستقیم،

 .است  شده پذیرفته  اصوی محجورین، حقو  از  حمایت  آن، در که  کنندمی

 شارا، لدا وجود دلیل قطری بر من  مطوق: همانطور که در بررسی ادله قائوین به من  توکیل به تفصیل بیووان شوود، 

توووان در دلالووت و ای بر من  مطوق توکیل در سوووگند ندارنوود و مییک از این ادله، دلالت قطری و غیرقابل ندشههیچ

توان با استناد به اصل لدا من  )در مواردی که ن  صرین و قطری وجووود نوودارد( شمول آنشا مناقشه کرد. بنابراین، می

 و با توجه به مصوحت صغیر و مجنون، قائل به جواز نیابت در سوگند شد.

ای موارد و فتاوای برنی از مراج  لظاا تقوید، نیابووت در فتاوای مراج : رویه قضایی در پارهپنجم، رویه قضایی و  

الله مدارا شیرازی در پاسخ به استفتائی در مورد امدان سوگند ولی صغیر در اند. به لنوان نمونه، آیت سوگند را پذیرفته

دارند که: »در فرض سؤال، انجاا وظایگ مربوطه به دادگوواه، دلوایی که یک طرس آن صغیر است، به صراحت بیان می

الله مدووارا رسووانی دفتوور آیووت شود و قسم صغیر و ماننوود او التبووار نوودارد.ب )پایگوواه اطلاعمتوجه قیم و ولی صغیر می
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شیرازی(. همچنین، ایشان در پاسخ به استفتای دیگری در مورد ادلای نواهر میت مبنی بر مالدیووت زمینووی کووه ورثووه 

فرمایند: »آنشا باید نزد حاکم شرع بروند و مدارک نود را ارائه دهنوود. اگوور اند، میمیت سند هبه آن را ارائه کردهصغیر  

دهنده پووذیرش نیابووت تواند برای دفاع از حق آنشا قسم بخورد.ب )همان(. این فتاوا، نشانقسم لازا بشود، ولی صغیر می

 در سوگند، حداقل در موارد ناص و برای حفظ حقو  صغیر، از سوی برنی مراج  است.

لازا به تأکید است که جواز نیابت در سوگند صغیر و مجنون، به مرنووای تجووویز مطوووق و بوودون قیوود و شوورط آن 

در  های احتمالی و تضمین هر ه بیشتر رلایت حقووو  صووغیر و مجنووون، نیابووت نیست. برای جووگیری از سوءاستفاده

 سوگند باید مقید به شرایط و قیود ناصی باشد:

اذن: ولی، قیم یا وکیل باید از جانب صغیر یا مجنون )توسط مقاا صووالن، ماننوود دادگوواه( صووریحاً مووأذون بووه ادای  .أ

 سوگند باشد. این اذن، باید به طور ناص برای مورد مشخ  و با ذکر جزئیات دلوا باشد.

لوم: ولی، قیم یا وکیل باید به صحت ادلای صغیر یا مجنون و مو وع سوگند، لوم یقینی داشته باشد. ایوون لوووم،  .ب

 باید مستند به دلایل و شواهد کافی باشد و صرس ادلا یا احتمال، کافی نیست.

مصوحت: ادای سوگند توسط ولی، قیم یا وکیل باید در راستای مصوحت صغیر یا مجنووون باشوود و نبایوود بووه هوویچ  .ج

حقو  او شود. به لبارت دیگر، باید احراز شود که ادای سوگند، بشترین و بوده تنشا راه بوورای   وجه، موجب تضیی 

 حفظ حقو  صغیر یا مجنون است.

 رورت: نیابت در سوگند، باید به لنوان آنرین راهدار و در جووایی کووه راه دیگووری بوورای اثبووات حووق صووغیر و  .د

 مجنون نباشد، مورد استفاده قرار گیرد.

لدا وجود من  قانونی یا شرلی ناص: در مواردی که قانون یا شرع، به طور نوواص، ادای سوووگند را بووه شووخ   .ه

 ناصی منحصر کرده باشد )مانند موارد لران(، نیابت در سوگند جایز نخواهد بود.

 گیرینتیجه  -7

نظریووه منوو  توکیوول و نظریووه جووواز ) دو نظریه اصوی در مورد امدان نیابووت در سوووگندبا بررسی دقیق ادله هر یک از  

و با لنایت ویژه به اصل مصوحت و غبطه صغیر و مجنون، که در فقه و حقو  همواره مورد تأکید بوده اسووت،   (توکیل

توانوود و همچنین با توجه به روایات و فتاوای موجود، این نتیجه حاصل شد که نظریه من  مطوق توکیل در سوگند، نمی

کننده حقو  این گروه از محجورین باشد. در مقابل، پذیرش مطوق و بوودون قیوود و پاسخگوی نیازهای لموی و تضمین

بنابراین، دیدگاه برگزیده در ایوون پووژوه ،   ساز سوءاستفاده و تضیی  حقو  ایشان شود.تواند زمینهشرط نیابت نیز، می

در سوگند صغیر و مجنون، اما با رلایت شرایط و قیود ناص اسووت. ایوون شوورایط، کووه در بخوو    قائل به جواز نیابت 

پیشین به تفصیل مورد بحث قرار گرفتند، لبارتند از: اذن ولی، قیم یا وکیل از سوی مقاا صالن، لوووم یقینووی نایووب بووه 

صحت ادلا، احراز مصوحت صغیر و مجنون،  رورت )لدا وجود راهدار دیگر( و لدا وجود من  قانونی یووا شوورلی 

در کنار پذیرش نیابت در سوگند با شرایط مذکور، راهدارهای دیگری نیز برای احقا  حق صغیر و مجنووون در   ناص.

 توان به موازات یا به لنوان جایگزین نیابت، مورد توجه قرار داد:مواردی که نیاز به سوگند است، وجود دارد که می

ناپووذیری بووه در مواردی که فوریت وجود ندارد و تأنیر در احقووا  حووق،  وورر جبران انتظار تا زمان بووغ و افاقه: .أ

توان تا زمان بووغ صغیر یا افاقه مجنون صبر کرد تا نووود ایشووان بتواننوود شخصوواً کند، میصغیر یا مجنون وارد نمی
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سوگند یاد کنند. البته این راهدار، در همه موارد لموی نیست و ممدن است در مواردی، به دلیل مرور زمووان یووا از 

 بین رفتن دلایل و شواهد، امدان اثبات حق در آینده را دشوار یا غیرممدن سازد.

در صورت امدان، باید تلاش شود تا از سایر ادله اثبات دلوا )مانند ششادت شووشود،  استناد به سایر ادله اثبات دلوا: .ب

امارات و قرائن قضایی( برای اثبات حق صغیر یا مجنون استفاده شود و تنشا در صورتی که هوویچ اسناد کتبی مرتبر،  

 دلیل دیگری وجود نداشته باشد، به سوگند )با رلایت شرایط نیابت( متوسل شد.

در مواردی که ادله کافی برای اثبات حق وجود ندارد و امدان ادای سوووگند توسووط  تحقیق و بررسی توسط دادگاه: .ج

تواند با انجوواا تحقیقووات لازا، اسووتماع اظشووارات صغیر یا مجنون )حتی از طریق نایب( نیز وجود ندارد، دادگاه می

 طرفین و ششود، بررسی دقیق شرایط و او اع و احوال پرونده، و در نشایت، بر اساس لوم نود، حدم صادر کند.

 شود:با توجه به نتایج این پژوه ، پیشنشادهای زیر ارائه می
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بینووی امدووان نیابووت در سوووگند صووغیر و ای به آن، به منظووور پی قانون مدنی و افزودن تبصره  1330اصلاح ماده   •

 مجنون، با رلایت شرایط و قیود ناص.

ای برای تبیین دقیق شرایط و قیود نیابت در سوگند صغیر و مجنون، به منظور ایجاد وحوودت رویووه نامهتدوین آیین •

 های شخصی.در محاکم و جووگیری از المال سویقه

 پیشنهاد به محاکم  -9

در مواردی که نیاز به سوگند صغیر یا مجنون است، با دقت و وسواس بیشتری بووه بررسووی شوورایط و قیووود نیابووت  •

 های بدون احراز شرایط، نودداری کنند.پردانته و از پذیرش نیابت 

در صورت امدان، از سایر ادله اثبات دلوا برای احقا  حق صغیر و مجنون استفاده کنند و تنشا در موارد  وورورت  •

 و با احراز جمی  شرایط، به نیابت در سوگند متوسل شوند.

پذیر نباشد، با انجوواا تحقیقووات لازا و بررسووی یک از راهدارهای فو  )نیابت، سایر ادله( امداندر مواردی که هیچ •

 دقیق شرایط، بر اساس لوم نود حدم صادر کنند.
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